
 بسم الله الرحمن الرحیم

 9910/ 91/80 جدهمجلسه ه

 (6) «خلفاء»با  )سلام الله علیه(مقایسه مقام علمی امیرالمؤمنین  موضوع:

یم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرح

 .اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله اسسیما علی مواسنا بقی  الله ورسول الله و علی آله آل الله علی

 پرسش: 

 است؟ آمده اهل سنت در صحاح «ابابكر»در جواب « ابی قحافه»نامه آیا 

 پاسخ: 

نامه خیلی . اگر آمده بود خیلی خوب بود. چهارم آمده است ،های دسته سومدر کتاب ،شان نیامدهحاحنه در ص

 :گفت ،چون سن من بااس بود :گفت ؟شما را چرا انتخاب کردند : آقای ابوبکر!گفت .نامه منطقی است ؛است یخوب

حرف خیلی منطقی  ؛" اینتر هستممن که سنم از تو بااستر است من برای خلافت سزاوار ،باشد سن اگر ملاک"

  .نقل کردند و دیگران« ابن ابی الحدید» رانامه این  !است

خواهند دلیل از ما دلیل می ،افتیمجاها گیر میآن .کلاً عقیده من بر این است ما خیلی زیاد در فروعات نرویم

افضلیت علمی اهلبیت، اصلاً ما در  شروع کردیمالآن چند روزی است روی بحثی که ما  .محکمه پسند هم نداریم

 نداریم.کاری با اینها 

 ه، ولیخواندنماز می هم سال 39قبل از  هر چند پیغمبر اکرم ،خواهم یک نماز دو رکعتی بخوانممیمن ااسن 

خوانده و یا دست باز؟  دست بسته ه است!؟چطوری نماز خواندببینیم  ،سال نماز خوانده 39حداقل در این 

تان گذارید و پایتان را پایین میکنید کلهوضو گرفت چطوری وضو گرفت؟ شما غسل میبوده، جلوی مردم هم 



، ولی بودهگیریم در جای خلوت  حااس غسل پیغمبر کنید؟چطوری غسل می ؟کنیدگذارید و غسل میرا بااس می

  داشتند.صحابه قطرات وضوی پیغمبر را به عنوان شفاء بر می و جلوی مردم بود وضویش

؟ اهلبیتیا سراغ  صحابهبرویم؟ سراغ باید ا بینیم برای مصدر تشریع کجببعد ها را ملاک قرار بدهیم اینما باید 

 نود درصد مسئله حل است. ،وقتی ما صحابه را کنار زدیم

ها ایناهلبیت مطرح خواهند شد. ، ندارندبودن را ثابت شد که صحابه صلاحیت برای مصدر تشریع اگر یعنی 

 ،بود «عمر»بعد از آن رتبه پایین  ،بود «ابابکر» ،افضل صحابه .به ترتیب خلافت است «افضل الصحابه»ویند گمی

 ها بودند.مابقی صحابه هم بعد از این ؛«علی»هم رتبه چهارم  ،«عثمان»رتبه بعد 

آید که ای شان نمیبرای سوم هم خیلی احترام قائل نیستند خیلی بد ،ما بیاییم از رتبه اول و دوم شروع کنیم

عثمان را به عنوان خلیفه  یچون از طرف ؛ها درد سر شدهعثمان برای این ،رسیدکاش عثمان به خلافت نمی

و گلو شده در استخوان ها برای این این داستان آوردند از آن طرف صحابه جمع شدند عثمان را کشتند. یعنی

 نمی دانند چه کار کنند!!

ه حق است؟ ولذا روی کدام حق است؟ عثمان حق است یا صحاب ،است ش هم صحابهو قاتل است عثمان صحابه

 .دارند خیلی تكیه «عایشه»شان این دو نفر و نفر سوم

چون توهین و فحش  علمی نه با توهین و فحش؛ به زبانالبته  – اگر ما بتوانیم این سه نفر را از صحنه

 شود.خارج كنیم، بسیاری از مشكلات حل می -گیرند میها هم در برابر ما موضع تأثیرگذاری ندارد و آن

خواهم وضو بگیرم چه کار کنم؟ احکام گوییم آقا بفرمایید ااسن من میاست. ما می علمی ما های بحث

در صحاح  نی که برای خلفاءاین را ملاک قرار بدهیم و مطاع ماخواهم یاد بگیرم از چه کسی یاد بگیرم؟ می



نسبت به عایشه، ابابکر و عمر چه  ببینیم صحیحین - دورتر از صحیحین نرویم البته - مدهدر صحیحین آ آمده و

 ها را ما ملاک قرار بدهیم.این آورده است؟

ده  ؛آقا روایت ضعیف است دنگویراحت می ،بروید« ابن ماجه»و « ن داوداب»، «سنن نسائی»سراغ  به اگر شما

و « صحیح بخاری» ؛ ولیو تضعیفش می کنندد نکنپیدا می یییک جا ،تا دلیل برای صحت روایت بیاورید

 کنند. اشکالتوانند نمی را «صحیح مسلم»

، وقتی صحابه را ده هزار ساعت هم کار کنیم باز برای کار کردن جا دارد «صحابه»بارها گفتم اگر ما درباره  من

در  بیت چه دارند؟ببینیم اهل د. بایدمی شونبیت مصدر تشریع هلمطرح می شود. ابیت اهل کنار گذاشتیم بحث

ابطه با مسائل سیاسی ست؟ در رشان چیطه با امامت و واسیت حرفست؟ در رابشان چیرابطه با خلافت، حرف

 ست؟ شان چیحرف

اگر  ها مصدر باشند.؛ چون بنا شد اینگیریمها میاحکام و هم مسائل سیاسی را از این هم ،هاما هستیم و این

گوید من خلیفه می ؛گوید من امام هستم باید قبول بکنیممیاگر  ؛قبول بکنیمباید معصوم هستم گوید می

 راهی به غیر از این نداریم. و قبول بکنیمهم جا ما باید آن ،منصوب خدا هستم

 پرسش:

 دلیل خاصی دارند؟چیست؟ باید اصحاب باشد، تشریع که مصدر اهل سنت برای این دلیل

 پاسخ:

ها برای مصدر تشریع های گذشته تمام آیاتی که اینما سال .آورندآیات و روایات الی ماشاء الله دلیل میاز  ،بله

  :مثل .خواندیمرا آورند می



ابِقُونَ  لُونَ  )وَالسَّ وََّ َنأصَارِ  الأمُهَاجِرِينَ  مِنَ  الْأ بَعُوهُمأ  وَالَّذِينَ  وَالْأ سَان   اتَّ  لهَُمأ  وَأَعَدَّ  عَنأهُ  ضُواوَرَ  عَنأهُمأ  اللَّهُ  رَضِي بِإِحأ

رِي جَنَّات   تَهَا تَجأ َنأهَارُ  تَحأ زُ  ذَلكَِ  أَبدًَا فِيهَا خَالدِِينَ  الْأ  الأعَظِيمُ( الأفَوأ

 آنها از خداوند کردند، پيروي آنها از نيکي به که کساني و انصار، و مهاجرين از نخستين پيشگامان

 از نهرها که ساخته، فراهم آنان براي بهشت از باغهايي و ؛شدند خشنود او از( نيز) آنها و گشت، خشنود

 !بزرگ پيروزي است اين و ماند؛ خواهند آن در جاودانه است؛ جاري درختانش زير

 988( آیه1سوره توبه )

مِنينَ  عَنِ  اللَّهُ  رَضِيَ  لقََدأ ) تَ  يُبايِعُونَكَ  إِذأ  الأمُؤأ جَرَةِ  تَحأ كينَ َ  فَأنَأزَلَ  قُلُوبِهِمأ  في ما فَعَلِمَ  الشَّ هِمأ  السَّ  وَ  عَلَيأ

حاً  أَثابَهُمأ    (قَريبا فَتأ

 قلب درون در را آنچه خدا شد، خشنود و راضى كردند بيعت تو با درخت آن زير در كه مؤمنانى از خداوند

 به نزديكى، فتح و كرد، نازل آنها دلهاى بر را آرامش لذا دانست،مى بود نهفته( ايمان و صداقت از) آنها

 .فرمود آنها نصيب پاداش، عنوان

 90(: آیه80سوره فتح )

بِعأ »... مِنِينَ...( سَبِيلِ  غَيرَ  وَيتَّ   الأمُؤأ

 نمايد پيروي مؤمنان راه جز راهي از و

 991(: آیه8) نساءسوره 

دو  ،ر خلاصهالبته ما دو سال قبل به طو ؛کنار بزنیم ها را یكی یكیآورند. ما باید اینها را دلیل میو... همه این

ولی جا  ؛کردیمکنند صحبت ستداسل میها برای افضلیت یا عصمت صحابه اسه جلسه در رابطه با آیاتی که این

 چهل جلسه در رابطه با این آیات و بعد هم روایت صحبت کند. - دارد که انسان حداقلش سی



که اگر روایاتی که در فضیلت م ، با آن بحثی که عرض کردیشان خیلی لنگ استمیتها کُ در روایات هم این

شود کردند؛ پس معلوم میدر شورا استداسل مییا ، در نصب عمر، «سقیفه»ها باید در است صحیح بود این خلفا

 ها همه ساختگی است آن هم بعد از خلافت عثمان این روایات وارد بازار شده است.این روایت

 اگر واقعاً پیغمبر فرمود که:

 «وعمر بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوا»

 مؤسس : النشر دار ،389: الوفاة الشيباني الله عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحاب ؛ فضائل

 390، ص9، جعباس محمد الله وصي. د: تحقيق الْولى،: الطبع  ،9109 - 9889 - بيروت - الرسال 

 :اگر فرمود یا .کردندباید استداسل می« سقیفه»در 

 «الخطاب بن عمر لبعث فيكم أبعث لم لو» 

 مؤسس : النشر دار ،389: الوفاة الشيباني الله عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحاب ؛ فضائل

، ح 830، ص9، جعباس محمد الله وصي. د: تحقيق الْولى،: الطبع  ،9109 - 9889 - بيروت - الرسال 

676 

 از این بااستر كهرار ندادید و سراغ ابوبكر رفتید؟ ر را خلیفه اول قعمشما چرا پیغمبر فرمود، این را  اگر واقعاً 

باید خلیفه اول  .قدر مقامش بااس استیعنی این ؛گوید من نبودم عمر صلاحیت برای نبوت داشتپیغمبر می

  شدند.ابوبکر و دیگر صحابه هم باید تابع او می ،شدمی

 طوریهمین دیدیم ،ها هر وقت در بحث روایات وارد شدیمبا اینما  ها خیلی لنگ است.اینمیتدر روایات كُ 

 و خودشان هم به جان هم افتادند!!هیچ جوابی هم ندارند  و زنندبال بال می



ها به جان «یحدیث»ها با «اصولی» .آن سرش ناپیدا استکه پدری از این روایات در آورده « زم اندلسیابن ح»

و نه « شافعی»نه « مالک»نه « ابو حنیفه»نه « زمابن ح»چون  ؛دشان دارندحسابی بزن بزن با خوهم افتادند، 

 .را اصلاً قبول ندارد و تقلید را هم از بیخ و بن زده است« احمد»

که دارند استفاده  یهایبه نظر من دوستان از تعطیلی دارد «الإحکام فی اصول الْحکام»کتابی به نام  ایشان

  د.نبرداری کند و یادداشت نا آخر بخواناین کتاب را از اول ت و بکنند

 كه صفحه دویست صفحه، سیصد هر از شماولی ، استهم مفصل را هم دارد و « مُحلیال»البته ایشان کتاب 

ما بتوانیم از  ا مطلب دارد اگرهدر غالب فصل« کامالإح»کتاب ولی  ؛آیدیک سطر مطلب گیرتان می ،بخوانید

 ها استفاده کنیم.این

 پرسش:

لیه السلام( حضرت علی )عتا آن زمان یعنی  ؛دهدسال ارائه می 918بعد از « احمد ابن حنبل»را  «تربیع» ظریهن

 را اصلاً قبول ندارد!؟

 پاسخ:

 گوید:می« احمد بن حنبل»بله 

 «أهله حمار من أضل فهو الخلاف  في بعلي يربع لم من»

 دار ،730: الوفاة العباس أبو الحراني تيمي  بن مالحلي عبد بن أحمد :المؤلف اسم النبوي ، السن  منهاج

 883، ص8، جسالم رشاد محمد. د: تحقيق الْولى،: الطبع  ،9886 - قرطب  مؤسس : النشر

ها علی را به شود مسلمانمگر می ،کننددر قنوت نماز سب می ،کنندشما حساب کنید بااسی منبر علی را سب می

 سب هم بکنند؟ عنوان خلیفه قبول داشته باشند و



 آیدمی را نگاه کنید 11و  18 صفحه ،دارد« تاریخ صغیر»ی به نام کتاب ، ایشاناست 316متوفای « بخاری» 

اسم علی را  !! ومعاویه چهارم خلیفه ،خلیفه سوم عثمان ،خلیفه دوم عمر ،خلیفه اول ابوبکرشمرد: خلفاء را می

 !آوردنمی

به نام ها یکی از آن .را گفتممطلب بخاری این  ،مکردوهابی بحث میی از دانشجوهای یک سالی من با تعداد

من و می گفت خیلی مُصر بود  ،را در طواف پیدا کرد فردای آن شب آمد من ،گیری بودآدم پیخیلی « جابر»

 کتاب است؟ در کجایاین مطلب هم در کامیپوتر شما ببینم خوامی

، کامپیوتر را پایین آوردم آمدیم« هتل الرواسی»مان تمام شد به طواف ،بعد از نیمه شب بود 3ساعت تقریباً 

 ،خواهد بیرون بیایدهایش از ناراحتی از حدقه میدیدم چشم .نوشتتند تند می و او هم وردمکردم و آ جستجو

نه  ! ومنه خود ما مطالعه کردی و های ما است نه اساتید ما به ما گفتندکه این همه روایات به این شکل در کتاب

 .از این روایات خبر داریم

عنوان خلیفه چهارم هم قبول  علی را به ؟طوری استاین« بخاری»یعنی " :گفتمی بدبخت شوکه شده بود. دیدم

 المؤمنین ولو به عنوان خلیفه چهارم تعصب دارند.به امیرها نسبت آن "د؟ندار

 :تعبیر بخاری این است

 ثنتي عثمان وولي يوما عشر وثماني  أشهر وست  سنين عشر عمر وولي أشهر وست  سنتين بكر أبو ولي»

 «سنين خمس الفتن  وكانت يوما عشر اثنتي غير سن  عشرة

أحاديثه،  زايد، فهرس إبراهيم البخاري؛ تحقيق: محمود إسماعيل بن محمد الله عبد الصغير؛ أبى التاريخ

 990، ص 9م؛ ج9106 - ه 9886 لىالْو لبنان، الطبع  – المعرف ، بيروت المرعشي، دار يوسف

 آورد.علی را حساب نمی اصلاً  18 صفحهو برد به کار می را« فتنه»واژه  990در صفحه « بخاری»



 آغاز بحث...

ز نکات جذابش هم یکی از مواردی که خیلی جالب است و یکی ا ،بحث ما در رابطه با جهل خلفاء به احکام بود

 :آوردراوی می .و نرم استن محترمانه این است که از مطاع

تُ  إني فقال عُمَرَ  أتى رَجُلًا  أَنَّ  » نَبأ  «مَاءً  أَجِدأ  فلم أَجأ

 ممن جنب شدم و آبی برای غسل پیدا نکرد

 «تُصَل   اَس  فقال» 

: النشر دار ،369: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم؛ مسلم صحيح

 960، ح308، ص9، جالباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار

 نمازی که این قدر مهم است که؛ 

لَاةُ » ينِ  عَمُودُ  الصَّ  «الد 

 العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم الكبير؛ الرافعي أحاديث في الحبير تلخيص

المدني،  اليماني هاشم عبدالله السيد: تحقيق ،9168 - 9908 - المنورة المدين  -: النشر دار ، 013: الوفاة

 979 ، ص9 ج

 که: دارند یا

 «الصلاة القيام  يوم العبد به يحاسب ما أول»



 هـ، 881: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحيحين، على المستدرك

 القادر عبد مصطفى: تحقيق ، الْولى: الطبع  م،9118 - هـ9899 - تبيرو - العلمي  الكتب دار: النشر دار

 918 ص، 9 ج، عطا

 در ادامه روایت دارد که:

ار   فقال» كُرُ  امَ أَ  عَمَّ مِنِينَ  يا تَذأ نَا سَرِيَّ    في وَأَنأتَ  أنا إِذأ  أَمِيرَالأمُؤأ نَبأ ا مَاءً  نجَِدأ  فلم فَأجَأ  «تُصَل   فلم أنت فَأمََّ

 تو نماز نخواندی!دت هست جنب شدیم و آب پیدا نکردیم و عمار گفت: یا

  و وقتی جنب می شد نماز نمی خواند!! طوری بوددر زمان پیغمبر هم این آقا این 

ا» كأتُ  أنا وَأَمَّ تُ  في فَتَمَعَّ رَابِ وَصَلَّيأ  « التُّ

 .نماز خواندمو به خاک مااسندم غلت خوردم اما من خودم را 

 :پیغمبر فرمودخدمت پیغمبر آمدیم 

رِبَ  أَنأ  يَكأفِيكَ  كان إنما» كَ  تَضأ ضَ  بِيَدَيأ رَأ سَحَ  ثُمَّ  تَنأفُخَ  ثُمَّ  الْأ هَكَ  بِهِمَا تَمأ كَ  وَجأ يأ  «وَكَفَّ

کردی کافی زدی و کفین را مسح میهایت را به خاک میاسزم نبود روی خاک بغلتی همین اندازه دست

 بود. 

 شد؛ برای عمر یک مقداری گران تماماین 

ارُ  يا اللَّهَ  اتَّقِ  عُمَرُ  فقال»  «عَمَّ

 !از خدا بترس
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حکم الله را بیان نکن، سخن  و خواهد بگوید؟ از خدا بترس یعنی آبروی من را نبرمی چیزی راچه  «اتق الله»این 

 چیز دیگری است!؟پیغمبر را نگو، یا 

ی است ا ، مسئله سادهما چه کار کنیم؟ این مسئلهاست  960شماره  به «صحیح مسلم»در شما ببینید حدیث 

 .نداصلاً قرآن را یک دور هم نخوانداینها معلوم است که 

 :این آیه قرآن است

هَا يا) تُمأ  إِذا آمَنُوا الَّذينَ  أَيُّ لاةِ  إِلَى قُمأ سِلُوا الصَّ دِيَكُمأ  وَ  وُجُوهَكُمأ  فَاغأ سَحُوا وَ  الأمَرافِقِ  إِلَى أَيأ  وَ  بِرُؤُسِكُمأ  امأ

جُلَكُمأ  نِ  إِلَى أَرأ بَيأ رُوا جُنُباً  كُنأتُمأ  إِنأ  وَ  الأكَعأ هَّ ضى كُنأتُمأ  إِنأ  وَ  فَاطَّ  الأغائِطِ  مِنَ  مِنأكُمأ  أَحَد   جاءَ  أَوأ  سَفَر   عَلى أَوأ  مَرأ

تُمُ  أَوأ  مُوا ماءً  تَجِدُوا فَلمَأ  الن ساءَ  اسمَسأ باً  صَعيداً  فَتَيَمَّ سَحُوا طَي  ديكُمأ  وَ  بِوُجُوهِكُمأ  فَامأ  (مِنأهُ  أَيأ

 و سر و! بشوييد آرنج تا را دستها و رتصو ايستيد،می نماز به که هنگامی! ايدآورده ايمان که کسانی ای

 و(! کنيد غسل و) بشوييد را خود باشيد، جنب اگر و! کنيد مسح[ پا پشت برآمدگی]=  مفصل تا را پاها

 تماس آنان با يا ،[کرده حاجت قضای]=  آمده پستی محل از شما از يکی يا باشيد، مسافر يا بيمار اگر

 !کنيد تيمم پاکی خاک با نيابيد،( وضو يا غسل برای) آب و ،(ايدکرده جنسی آميزش و) گرفته

 6(: آیه 1سوره مائده )

« صحیح مسلم»آن  .که شیعه ساخته و حدیث ضعیف است ندارددیگر احتیاج به این و این آیه قرآن است

 !!خلیفه مسلمین استهم  ؛ ایشاناین هم آیه قرآن است ،است



گوید چشم اگر شما بدت می« عمار»بعد  ،کندرا تهدید هم می« عمار»گوید می كه جواب« عمار»از آن طرف 

 چه است؟« عمار»تعبیر  ببینید گویم.دیگر نمی آیدمی

 « بِهِ  أُحَد ثأ  لم شِئأتَ  إن»

 !زنمها من نمیداری دیگر از این حرفناگر دوست 
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 !؟که احکام خدا را من بیان کردمزنم؟ اینیعنی چه حرفی نمی

عمر  من بارها گفتم اگر خدا به شیعه از اول تا آخر دنیا ،ریزداساس شریعت را به هم میهای آقایان، این برنامه

نعمت را به جا  والله، تالله، بالله باز شکر ،در یک سجده برای شکر نعمت واسیت مدت تمام این در ، تابدهد

 تواند بیاورد!نمی

را مطالعه کنید هزار تا « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری» .مشت نمونه خروا است ،این است کار آقایان نمونه

یا  درب خانه عمر، آیدگل سر سبدشان است می« ابو موسی اشعری»ه از آن طرف آقا نشست .از این مسائل دارد

 گردددهند مرتبه سوم بر میگوید جواب نمیمرتبه دوم یا الله یا الله می .دهندگوید جواب نمیالله یا الله می

  کند.ولی در را برایش باز نمی شنودعمر هم صدایش را می رود.می

ابِ  بن عُمَرَ  إلى مُوسَى أبو جاء» عَرِيُّ  ...هذا الأخَطَّ َشأ  «انأصَرَفَ  ثُمَّ  الْأ

 ...هستم سلام علیکم« ابو موسی»من 

 :عمر گفت 



وا» وا عَلَيَّ  رُدُّ  «عَليََّ  رُدُّ

 .بر گردانیداو را 

 :گفتبه ابوموسی  عمربعد 

ل   في كنا رَدَّكَ  ما مُوسَى أَبَا يا»  «شُغأ

 .ما مشغول شغلی بودیم

 ابوموسی گفت: 

تِئأذَانُ  يقول اللَّهِ  سُولَ رَ  سمعت»  «ثَلَاث   ااِسسأ

 ید ریاجازه بگخواهید بشوید سه مرتبه پیغمبر فرمود وارد جای می

جِعأ  وَإِاسَّ  لك أُذِنَ  فَإِنأ »  «فَارأ

 برگرد.اگر سه مرتبه جواب ندادند 

 عمر عصبانی شد: 

نَ    هذا على لَتَأأتِيَن ي قال»  «لأتُ وَفَعَ  فَعَلأتُ  وَإِاسَّ  بِبَي 

 کنم می فلان و فلاناگر شاهد نیاوری  

نَ ً  وَجَدَ  إن عُمَرُ  قال مُوسَى أبو فَذَهَبَ » نَ ً  يَجِدأ  لم وَإِنأ  عَشِيَّ ً  الأمِنأبَرِ  عِنأدَ  تَجِدُوهُ  بَي   أَنأ  فلما تَجِدُوهُ  فلم بَي 

ب   بن أُبيََّ  نعم قال تَ وَجَدأ  أَقَدأ  تَقُولُ  ما مُوسَى أَبَا يا قال بِالأعَشِي  وَجَدُوهُ  جاء  « كَعأ

 گفت من هم شنیدم هم او و « ابی ابن کعب»پیش  ابوموسی رفت



ل   قال» لِ  أَبَا يا قال عَدأ فَيأ  «اللَّهِ  رَسُولَ  سمعت قال هذا يقول ما الطُّ

 بعد گفت:

ابِ  بن يا» حَابِ  على عَذَابًا تَكُونَنَّ  فلا الأخَطَّ  «اللَّهِ  رسول أَصأ
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، آن کنیداحترامی میحابه جسارت و بیگویید نسبت به صشما به ما می ؛احترام امامزاده را باید متولی نگه دارد

 ببینید!هم وقت این برخوردها را 

 پرسش:

 ؟چیستاین روایت پیام 

 پاسخ:

 ،سه مرتبه آمد راهش نداد« ابو موسی»آقای  ،خبر بودهخواهد برساند که عمر از این روایت بیاین روایت می

ی شما را و او صدا دیعنی شما اگر سه مرتبه در خانه یک استادی بروید صدا بزنی ،این توهین به مهمان است

 شود؟بشنود در را برای شما باز نکند نظر شما نسبت به این آقا چه می

 پرسش:

 !!کار داشتاو شاید 

 پاسخ:



ابو موسی »سه مرتبه گفت من  .گفت آقا کار داشتی کارت را ادامه بده .بلند شد رفت ، این همکار داشت او

فردا بیا  .م ساعت دیگر بیا امروز وقت ندارمگفت برو نیصدایش را شنید یا حداقل به او می ،هستم« اشعری

 .راه دارداین كه 

 !!گوید بر گردانید بر گردانیدبعد می ،این توهین به صحابه است ،دهد بیایدکه بعد از سه مرتبه اجازه نمیاین

 ،ردکند وقتی یک صحابه از پیغمبر روایت نقل کرد عمر قبول نکروایت از پیغمبر نقل می «ابو موسی اشعری»

 ؛گویید صحابه عدل هستندکنید؟ مگر نمیشما چرا قبول می

حَابَ  »  «عُدُول   كُلُّهُمأ  النَّبِي   أَصأ

 البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد: المؤلف اسم ؛بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح

 شعيب: تحقيق الثاني ، :الطبع  ،9119 - 9898 - بيروت - الرسال  مؤسس : النشر دار ،918: الوفاة

 883 ص، 6 ج، الْرنؤوط

 که می گوید: را بارها خواندیم« ابن حجر»عبارت 

 «قطعا الجن  أهل من كلهم الصحاب »

: الوفاة الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد :المؤلف اسم ؛الصحاب  تمييز في الإصاب 

، 9 ج، البجاوي محمد علي: تحقيق الْولى،: الطبع  ،9113 - 9893 - بيروت - الجيل دار: النشر دار ،013

 99 ص

 پرسش:

 عدول هستند  ،المجموع حیث مند مجموع صحابه گویبلکه میگوید تک تک صحابه عدول هستند نمی

 



 پاسخ:

گویم تمام شما امروز به من می .یعنی چه؟ یعنی واحد واحد« کلهم عدول» ،«الصحابه کلهم عدول» ، دارد:نه

حَابَ »  دارد: است؟ « کل بما هو کل»آمدید تمام شما بزرگوار هستید یعنی نظر من مثلاً  درس  كُلُّهُمأ  النَّبِي   أَصأ

؛ الصحاب   «قطعا! الجن  أهل من كلهم عُدُول 

این آقا روایت نقل کرده این دلیل بر این است که روایت خبر واحد از دیدگاه آقایان حجت نیست پیغمبر هم 

 فرمود:

 «وعمر بكر أبي بعدي من باللذين قتدواا»

 مؤسس : النشر دار ،389: الوفاة الشيباني الله عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحاب ؛ فضائل

 390، ص9، جعباس محمد الله وصي. د: تحقيق الْولى،: الطبع  ،9109 - 9889 - بيروت - الرسال 

آید از آن طرف هم شود حاصل جمع خوبی از آن در مییده میها کنار هم چکنید؟ این روایتچرا اقتدا نمی

 گوید:می

ابِ  بن يا» حَابِ  على عَذَابًا تَكُونَنَّ  فلا الأخَطَّ   «اللَّهِ  رسول أَصأ
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علتُ ف»گوید اگر شاهد نیاوری هیچ کس نشنیده باشد می ایشان شاید غیر از این ،یک روایتی نقل کردهایشان 

 ها دارد:یا در بعضی از عبارت« وفعلتُ 

نَ    هذا على فَأأتِنِي» عَلَنَّ  أو بِبَي   «بِكَ  لَْفَأ



 دار ،316: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛مختصرال الصحيح الجامع

 ج ،البغا ديب مصطفى. د: تحقيق الثالث ،: الطبع  ،9107 - 9887 - بيروت - اليمام ,  كثير ابن دار: النشر

 6138، ح3676 ص، 6

کنم و عذابت میمی گوید:  !!است« بخاریصحیح »کنید این در خودتان بهتر معنا می ،خواهم معنا کنممن نمی

 دهم در بعضی از عبارت دارد که:ات میشکنجه

رَكَ  لَُْوجِعَنَّ  فَوَاللَّهِ » نَكَ  ظَهأ  «وَبَطأ
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 گوید:میکه که زنای محصنه کرده از پیغمبر روایت شنیدم گویا مثل اینگوید ست؟ میچی« ابو موسی»گناه 

رَكَ  لَُْوجِعَنَّ  فَوَاللَّهِ » نَكَ  ظَهأ  آورم!!نم شکم و کمرت را به درد میزچنان میآن :«وَبَطأ

 پرسش:

که هر حدیثی را  قدر بر سنت پیغمبر حریص بودهاین« عمر بن خطاب»بگویند و ستداسل بکنند توانند اها میآن

 کرده است.قبول نمی

 پاسخ:

 !ها حجت هستند!، آنکنیمبه او اقتدا می هم پس ما

 «اهتديتم اقتديتم بأيهم كالنجوم أصحابي»



 - للتراث الصحاب  دار: النشر دار ،893: الوفاة السلمي الرحمن عبد أبي :المؤلف اسم ؛الصحب  آداب»

 997 ص، 9 ج ،السيد فتحي مجدي: تحقيق الْولى،: الطبع  ، 9118 - 9898 - مصر - طنطا

  .خواهیم به آقای عمر اقتداء کنیم در روایاتی که آمده اگر یک روایت از دو تا صحابه نبود قبول نکنیمما می

 را ببینید: تعبیرشما 

 «نكااس لْجعلنك»

 - الإسلامي المكتب: النشر دار ،399: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو: المؤلف اسم المصنف؛

 960 ص، 9 ج الْعظمي، الرحمن حبيب: تحقيق الثاني ،: الطبع  ، 9889 - بيروت

 :گوید می که قرآن آیه مثل

انِي ُ  انِي )الزَّ لِدُوا وَالزَّ كُمأ  وَاَس  جَلأدَة   مِائَ َ  مِنأهُمَا وَاحِد   كُلَّ  فَاجأ مِنُونَ  كُنأتُمأ  إِنأ  اللَّهِ  دِينِ  فِي رَأأفَ    بِهِمَا تَأأخُذأ  تُؤأ

مِ  بِاللَّهِ  خِرِ  وَالأيوأ هَدأ  الآأ مِنِينَ( مِنَ  طَائِفَ    عَذَابَهُمَا وَلأيشأ  الأمُؤأ

 از را شما دو آن به نسبت( کاذب محبت و) رأفت نبايد و بزنيد؛ تازيانه صد را زناکار مرد و زن از يک هر

 را مجازاتشان مؤمنان از گروهي بايد و! داريد ايمان جزا روز و خدا به اگر شود، مانع الهي حکم اجراي

 !کنند مشاهده

 3(: آیه38) نورسوره 

یعنی  .خواهد برای دیگران هم عبرت باشد که دیگران از این کارها نکنندگویا زنای محصنه انجام داده که می

 !!، خیلی عجیب استروایت نقل بکننددیگران نباید 



خواهد احکام الهی را این می ،این خلیف  الرسول است ؛ها مصدر تشریع هستندآید بگوید اینعقل سالم نمی

گویند خواهیم ببینیم پیغمبر اکرم که میما میگذاریم؛ امامت و غیره را کنار می بحث خلافت و ،برای ما بیان کند

صحابه نیست؟ « ابو موسی اشعری»کجا رفته؟ مگر « النبی سن  الصحابه سن » ذاشتهبرای خودش صحابه را گ

های مبنای شما به به هر کدام اقتدا کنید پایه ،اقتدا کنید یا به عمر اقتدا کنید« ابو موسی اشعری»شما باید به 

 !ریزدهم می

 و بخشنامه كرد:عمر دستور داد  ما روایتش را خواندیم كه

 «فليمحه ذلك من شيء عنده كان من»

 هر کس از سنت پیغمبر روایتی دارد باید محو و نابودش کند.

 - الإسلامي المكتب: النشر دار ،398: الوفاة النسائي خيثم  أبو حرب بن زهير: المؤلف اسم ؛العلم

 36، ح99 ص، 9 ج ،الْلباني الدين ناصر محمد:  تحقيق ، الثاني : الطبع  ، 9109 - 9889 - بيروت

 آمده عایشه از 1 و 9 صفحه ،9 جلد «ذهبی الحفاظ تذکرة» در تا روایت جمع کرد و همه را آتش زد. 188بوبکر ا

 شد تا 188 کردیم جمع گفت بیاور من پیش داری خودت و شنیدیم روایات و سنت چه هر ما گفت پدرم" است:

 عزیزان گفتیم بارها ما .نیست مورد دو ردمو یکاینها  ."بزنم آتش خواهممی را هااین من كبریت بیاور گفت بعد

 .بکنند دقت خوب

 :گویدمی

 هلمي بني  أي قال أصبح فلما ... حديث خمسمائ  وكانت الله رسول عن الحديث أبي جمع عائش  قالت»

 «فحرقها بنا فدعا بها فجئته عندك التي الْحاديث



 الكتب دار: النشر دار ،780: الوفاة هبيالذ محمد الدين شمس الله عبد أبو: المؤلف اسم الحفاظ، تذكرة

 1 ص، 9 ج ،الْولى: الطبع  بيروت، - العلمي 

 :داد دستور «خطاب بن عمر» دارد «بغدادی خطیب»؟ یا کنیم کار چه را این ما

 «به أتانی إاسا  کتاب عنده أحد یبقین فلا»

 به صورت كتاب در آمده بود؛به قدری زیاد بود که احادیث یعنی 

 «بالنار فأحرقها کتبهم،ب فأتوه»

 !زد آتش را همهکتابها را آوردند و او 

 9 ح ،13 ص ،9 ج النبوی ، السن  إحیاء دار: النشر دار البغدادی، الخطیب: المؤلف اسم العلم؛ تقیید

 :دارد 11 صفحه ،1 جلد «النبلاء اعلام سیر» در «ذهبی»

 «بها يأتوه أن الناس فناشد»

  بیاورد ما پیش دارد حدیثی کس هر خدا به را شما گفت مردم به

 «بتحريقها أمر بها أتوه فلما»

 !بزنند آتش را همه داد دستور

 ، 780: الوفاة الله عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم ؛النبلاء أعلام سير

 نعيم محمد ،الْرناؤوط شعيب: تحقيق التاسع ،: الطبع  ،9899 - بيروت - الرسال  مؤسس : النشر دار

 11 ص، 1 ج ،العرقسوسي



 :گفت ابوبکر

 «شيئا الله رسول عن تحدثوا فلا»

  کنید نقل روایت مبادا پیغمبر از

 «الله كتاب وبينكم بيننا فقولوا سألكم فمن»

 الكتب دار: النشر دار ،780: الوفاة الذهبي محمد الدين شمس الله عبد أبو: المؤلف اسم الحفاظ، تذكرة

 9 ، ص9 الْولى، ج: الطبع  بيروت، - العلمي 

 :گویدمی «عبدالبر ابن»

 «همحفلي شيء عنده كان من الْمصار في كتب»

 الكتب دار: النشر دار ،869: الوفاة النمري البر عبد بن يوسف: المؤلف اسم ؛وفضله العلم بيان جامع

 61 ص، 9 ج، 9910 – بيروت - العلمي 

 در کلیدی هایبحث ما گفتم بارها من .کندمی برخورد هم طرف آن از دهندمی یدستور همچنین هااین وقتی

. کشانندمی طرف آن را ما هایطلبه و هاجوان بعضی از ااسن ها، اینداریم مناظرات و شبهات به پاسخ و بحث

 .بدهند جواب بیایند را هااین

 فضای در شبهات به پاسخ و مبانی این به سلطت ،واجبات اوجب از گفتیم دوستان به بارها و هستم معتقد من

 است. شده قتلگاه واقعاً  شده قتلگاه «رهبری معظم مقام» تعبیر به مجازی فضای .است مجازی

مطالب  ،وارد شدم ها«مشهدی» آقایان مورد در هاسایت در ساعتی یک ،ساعت نیم صبح نماز از بعد امروز

 من!! کنم سکته بود نزدیک گرفت درد قلبم كه شد خراب حالم یقدر بهها را دیدم، مغزم سوت كشید و این



و  کنند پاک نیایند باشیم داشته بحثی یک هااین با خواستیم فردا اگر که گرفتم تصویراز مطالب او  بلافاصله

 .نزدیم حرفی همچنین بگویند

 «قلمداران» و زندیق و خبیث «عیبرق» که هایحرف همان مثل( الله ولیکم انما) آیه به دوم اشکال مثلاً نوشته:

 !!کنندمی اشتباه جااین در شیعیانو  است دوست معنای به «ولی» جااین گویدو می زندمی ایشان ،زدند

 انتخاب را ضعیف روایت یک روندمی مگس مثل ،آوردمی واسیت آیه با رابطه در «کلینی» از روایت ضعیفی یک

 .گذارندمی کنار را هاآن .داریم واسیت مورد در صحیح روایت ات چهل - سی مادر حالی که  کنندمی

 رکوع دراست که  کسی شما امام که نفرمود اعلام غدیر خطبه در پیامبر چرا" است: چه تعبیرش ببینید آخر در

 "بدهد؟ زکات نمازش

 انداختند و اندختهپردا یهایقصه ،دشمن از بدتر متعصبِ  احمقِ  دوست یا دانا دشمن یاعدهدر ادامه دارد: "

 نا افراد عده یک و کردند ضعیف و زبون نتیجه در و خرافات در غرق و اختلاف و نفاق گرفتار را مسلمین ،رفتند

 راستی به من .کردند باور هم یاعده خواندند دیگران بر و نوشتند را هاافسانه آن ،عقل کم و قرآن با آشنا

 این کرده آوری جمع را هاقصه این «کلینی» چون کسی از که خوندهاآ ما بعضی تعصب و انصافیبی از متعجبم

  "«تتفکرون افلان» ،«تعقلون افلان» ،«تتقون افلا» کنیممی تجلیل همه

 ما به را او 9 سطح رساله شما گفتیم آقایان به ما. تلگرام در است خبیث «درایتی احمد» ها برایاین صحبت

 حجیت برای دلیلی هیچ ما" :گویدمی برده سوال زیر را سنت کل آمده ه؟کرد غلطی چه جاآن ببینیم بدهید

  !"نداریم سنت

 درتصویر مدرکش را  خودشان . البتهترسیممی هم سفید و سیاه ریسمان از شدیم گزیده مار قدری به چون ما

 تصویر سریع نم گذاشت تلگرام در شانگروه در را این تجلیل برای شاگردهایش از یکی گذاشتند شانسایت



 همه بشود باطل او 9 سطح باید گفتم بودیم «اعرافی» آقای حاج خدمت ما دیروز است؟ چه بدانیم ما که گرفتم

 .است باطل او 9 سطح که بشود اعلام هم جا

 هم قرآن و است الصدور ظنی حدیث و سنت ،است الصدور قطعی قرآن :گفت داشتم ایشان با من که چتی

  .نکنید قبول شما را الصدور ظنی گویدمی

 دست گروه و کانال ؛كنندمطالب را پاك می افتندمی گیر هااین وقتی چون ؛گرفتم تصویر ها راتمام این من

 عنوان مدرك داشته باشیم. . ما تصویر گرفتیم كه بهکنندمی پاک سریع لذا است خودشان

 تصویر تک تک را شانهایکتاب ما وقتی ولذا ستا دروغ دنگویمی کنیممی بحث وقت هر هاوهابی با معمواسً  ما

 مناظره پیشنهاد هم ما و است این شانروش هم آقایان این .گوییدمی دروغ دارید شما دننگوی فرداتا  گرفتیم

 9 سطح رساله که هستم این دنبال من پشیمان نشود اگر است آماده مناظره برای کرده اعلام هم او دادیم او به

 چه این بگوییم بکنیم مناظره بیاورند جااین را او روزی یک بخواهیم آقایان از بعد دارد؟ چه جاآن ببینم را او

  زنید؟می است خرافی مطالب

 عمر و ابوبکر بگوید وهابی یک ندیدم کنممی کار است سال 38 هاوهابی با من گفتم «اعرافی» آقای به اتفاقاً  من

  هستند!! «محمد آل» عمر و ابوبکر که کندمی اعلام اً رسم آقا این ولی ؛هستند «محمد آل»

 درود هاآن بر صلوات در دارند که باشند مراقب شیعیان ،هستند آل از لغتاً  نیز عمر و ابوبکر" :گویدمی

فرستید. صلوات می عمر و ابوبکر بر گوییدمی شما «محمد وآل محمد   علی صل اللهم» گویدمی !فرستندمی

 بشود «محمد آل» عمر و ابوبکر است بنا اگر داشت؟ گناهی چه عثمان نفهمیدم من نیاورده را ثمانع چراكه این

 و ابوبکر و فقط نیاورده را علی و عثمان ،بشود «محمد آل» حداقل هم علی یا !بشود «محمد آل» باید هم عثمان

 است!! آورده را عمر



 هایاصولی فقه هم این رسیدند «اصول و فقه» به آقایان یمگفت ما رویم؟می داریم کجا به میداننمی حوزه در ما

 !!بودیم موفق ما «اصول و فقه» در کاش ای ،نبودیم موفق ما هم ش«اصول و فقه» در ما

  ؛که درباره آیه است عجیب

ارِقُ  ارِقَ ُ  )وَالسَّ طَعُوا وَالسَّ  ( أَيدِيهُمَا فَاقأ

 !کنيد قطع الهي، مجازات يک بعنوان اند،داده امانج که عملي کيفر به را، دزد زن و دزد مرد دست

 90(: آیه1سوره مائده ) 

 در آیه تا چندبعد  ؛نیست بریدن هم «قطع» از مراد ؛نیست دست «ید» از مراد .رفتند خلاف راه فقها :گویدمی

 ؛آورده قطع رابطه

تُمأ  )مَا تُمُوهَا أَوأ  ليِنَ    مِنأ  قَطَعأ نِ  لهَِاأُصُو عَلىَ قَائِمَ ً  تَرَكأ زِي اللَّهِ  فَبِإِذأ  الأفَاسِقِينَ( وَليِخأ

 براي و بود؛ خدا فرمان به همه واگذاشتيد، خود حال به را آن يا کرديد قطع را نخل باارزش درخت هر

 !کند رسوا و خوار را فاسقان که بود اين

 1(: آیه11سوره حشر )

 معرفی بد دنیا به را اسلام و کنندمی انتخی دارند همه ما فقهای ،نیست بریدن معنای به قطعمی گوید: 

  !!کنندمی

 « والسلام علیکم ورحم  الله وبرکاته»


